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مشخصاً در بيست سال  آمده، شمار مي بهي ماركسيستي  براي نظريه امري اساسي ي طبقه همواره مطالعهكه  با اين
وپويا قرار گرفته است. دو مورد از  وجدل زنده عيار، پژوهش اصيل و بحث بوده است كه در كانون واكاوي تمام گذشته
مياني  طبقه(ها)يي  كه به ظهور و توسعهاند هايي حوزه اند موشكافي شدهجدي شكلي  بهكه در اين دوره  هايي حوزه

. پردازند مي ي كارگر) و آگاهي طبقاتي ساختار طبقه صاًميان ساختار طبقاتي (مشخ تناظر نبودو در همين رابطه، 
مفهومي  هاي وپرداختن چارچوب ساختن اند برايهايي حاكي از تلاش[١] ،اند بررسي شده جا مرور و آثاري كه در اين

سازند. با ميآگاهي طبقاتي و سياست مرتبط هاي  شكل را بههاي طبقاتي  بندي تقسيم اي كه ساختار و پارچه يك
دهند، هريك از رويكردي يكسره  قرار مي خود واكاوي طبقاتي ماركسيستي را ملاك ي اين آثار سه كه هر اين

دليل  كند اما به اي انتقادي اين آثار را بررسي مي حاضر به شيوه بررسيِ و  مرورد. كن پيروي مي با ديگري متفاوت
. درعوض، تمركزمان بر اند پرداختهبه آن  طور مشخص بهها  كه هريك از آن گذرد مي هايي از پرسش جا  محدوديت

ي ميان ساختار طبقاتي و آگاهي  ي مياني جديد و رابطه عمومي است: ماهيت طبقه  اي اي خواهد بود كه دغدغه ه حوز
  طبقاتي آن.

براي  پيگيرانه تلاشي استو جيِ. دو  ورهماس. كلج، پ. ب اثر مشترك، طبقه، سياست و اقتصادكتاب  
كند. هدف  علوم اجتماعي را از يكديگر مجزا مي مختلفهاي  مرزهايي مرسوم اما ساختگي كه رشته از  فرارفتن

هاي  ادغام كردن حوزه شناس، يك اقتصاددان و يك متخصص علوم سياسي) مشخصِ اين مؤلفان (يك جامعه
ي پژوهش است. اين كتاب  و گسترهحجم از نظر غيرمتعارف گروهي اثري  كوششِاين  حاصلِشان است.  تخصصي

كند.  كلاسيك از طبقه را مشخصاً با تأكيد بر ماركس و وبر بررسي مي هاي استنباطشود كه  آغاز مي يبا سه فصل
ي  بورژوازي، طبقه كند (يعني خرده داري را بررسي مي ي عمده در سرمايه در ادامه، چهار طبقهچهار فصل بعدي 

ترتيب به نقش دولت و اقتصاد در بازتوليد  آخر، دو فصل پاياني به دست ي كارگر). طبقه ي مياني جديد و حاكم، طبقه
ي  شدن گذار به يك جامعه عملي براي مؤلفانپردازد كه  مي هاي محتملي امكان داري و نيز نظام سرمايه

   دهند. ارائه مي» دارانه پساسرمايه«
 توان به قرار زير خلاصه كرد. مناسبات توليد بقاتي را ميط» ساختاربندي«موضع اصلي اين مؤلفان در رابطه با 

. دهد رخ مي ها درون آني طبقاتي  مبارزهكه دهد  شكل مي را» هايي گستره«و نيز  حدومرزهاي طبقات اجتماعي
 ها مشروط به موضوعيت آناز لحاظ نظري، « بلكه، اهميتي ندارند  مناسبات مبادلهنيست كه  مقصود اينالبته 

ي وضوح و ابهامِ پيرامون مرزهاي  درجه، ي طبقاتي وضعيت و شدت مبارزه«چنين،  هم». مناسبات توليد است
شناختي اين است  روش). مزيت اين مبناي ١٤٣(ص  »كند ساختاربندي مي ويژهتاريخي  يلحظهدر هر  را طبقاتي

ها ــ  و هم بر ماهيت ذاتاً پوياي آن جايگاه ها ــ جايگاه لحاظــ از  يابي ساختاري طبقه هم بر تعين كه تأكيدش
  .خاص ــ است گيري و دگرگوني ها از يك فرايند شكل تبعيت دائمي آن
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 »كند فرايندي كه از دل ساختاري مشخص از مناسبات اجتماعي توليد ظهور مي« چارچوب (يعنيهمين  قالبدر 
فرايند كار و  ،اين واكاوي كانونپردازند.  ي مياني جديد مي ) است كه اين مؤلفان به واكاوي طبقه]١٤٤ص [

پديد هايي را  جايگاه كنترلي است كه براي استخراج ارزش اضافي ضرورت دارند. لزوم كنترلِ كار سازوكارهاي
هاي  گري بنگاه از سازوكار كنترل ييجز حال اند و هم تحت انقياد سرمايه اما بااين كه هم فاقد مالكيت آورد مي

اين  زعم بهكه  استي مياني جديد  ). اين همان طبقه١٤٥(ص  شوند محسوب مي دار عام سرمايهيا  ،اقتصادي
 آيند شمار مي به »گون و ازنظر ساختاري مبهم هاي طبقاتي ناهم اي از موقعيت مجموعه«مؤلفان، نه يك طبقه بلكه 

ها  اين موقعيتتجربي،  ه لحاظ). ب٢٠٠(ص » در خود دارندمان وأرا ت ي عام سرمايهكارگر جمعي و  عناصر«كه 
و  گنجند ميسرمايه  ذيلنه  هاي تخصصي پيشه ،ترتيب اين بههستند.  ]professions[ هاي تخصصي همان پيشه

هاي  بندي دسته«ها  ن آ بين سرمايه و كار.مااي  و نه طبقه آيند شمار مي بهاي مجزا  طبقهنه باوجوداين، كار.  ذيل نه
 گوناگونِدر منافع «ها  ). درنتيجه آن١٩٠(ص » كنند نمايندگي مي ددرون توليمديريت را كه «هستند » اي شغلي

اين  ي ه، مبارزترتيب اين به». نيستند ونصمدارانه  سرمايهاز استثمار « حال درعينهرچند  ،»مديريت سهيم هستند
از ها  اين پيشه حوسطتمامي ، همه بااين [٢].جريان داردهاي شغلي  منزلت و صلاحيت حول محوربا سرمايه ها  پيشه

كه از طريق آن، «شدن قرار دارند  پاييني در معرض فرايندي از پرولتريزه آيند. سطوح شان برنمي پس دفاع از منافع
اين قشر   گيري جهت«طوركلي  همه، به اين ). با١٩٢(ص  »شوند مي مندروال چندپاره و بيشتر هرچههاي كاري  فعاليت

دار است تا هر نوع همكاري با  ي سرمايه بيشتر به سمت وابستگي به طبقهبسيار ساختاري  لحاظاز  از كارگران
  ).١٦٩(ص  »ي كارگر طبقه

 هاي تخصصي پيشه ي دربارهشناختي  هاي جامعه نوشته و  آثار تر از اكثر بسيار بهتر و مناسب پردازي اين مفهوم
عنوان پيامد  اندازي تاريخي و هم به را هم در چشم ها اين پيشهظهور و رشد  دهد تا مي ما امكان بهاست، چرا كه 

رسد، اما  نظر مي همه، گرچه اين سير استدلالي نويدبخش به ). بااين١٤٦(ص  درك كنيمكار  ـ سرمايه هاي ستيزي هم
هاي اقتصادي را در  كننده تعيين« دنمناسبات ايدئولوژيك و سياسي بتوان چه چنانرود.  تا جايي كه بايد پيش نمي

اي در  گيري د كه ديگر نتوان به هيچ نتيجهن] چنان تعديل كنهاي تخصصي پيشهبراي مثال بافتارهاي نهادي معين [
يك واقع  ي مياني جديد به طبقه چه چنان ) و١٩٥(ص » هايي دست يافت طبقاتيِ چنين جايگاه عامِ مورد موقعيت

يافته  با منافعي از لحاظ ساختاري تعينهمراه هاي متضاد  از موقعيت باشداي  [صرفاً] مجموعه چه چنانو  ،باشدن طبقه
واقع نتوان چيزي درخصوص  به دليل تأثيرات مناسبات ايدئولوژيك و سياسي به ها) كه ي منزلت و صلاحيت (از زاويه

مناسبات اقتصادي، سياسي  كنش ميانچه  صورت ما با يك معضل روبروييم. چنان گفت، دراينان ش موقعيت طبقاتي
گيري درخصوص موقعيت طبقاتي چنين  باشد كه، بنا به تعريف، دستيابي به هرنوع نتيجه نحويبهو ايدئولوژيك 

مواجهيم كه از نظر كاركردي و  ها جايگاهي) گروهي از  نشده پردازي ي (نظريه هايي ناممكن باشد، ما با مسئله جايگاه
  باشند. اي طبقه عضوي از هيچتوانند  اند اما بنا به تعريف نمي داري مرتبط سرمايه ساختاري با فرايند توليد
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 هيچصورت ما با اين مسئله مواجهيم كه مؤلفان  اي ممكن باشد، دراين يابي از سوي ديگر، اگر چنين تعين
هاي  كننده تعيينآيا كنند. براي مثال،  نمي ارائه اي معين يك جايگاه معين به طبقهبراي اختصاص را  معياري

در  تواند كننده مي نقش تعيينآيا تر از مناسبات سياسي و/يا ايدئولوژيك هستند يا برعكس؟  اقتصادي بااهميت
هريك از اين  واحوالي اوضاع تواند، چرا و تحت چه ؟ اگر ميهاي مختلف از يك عامل به عاملي ديگر تغيير يابد زمان

ندهيمها  و پاسخي به آن نپردازيمها  به اين پرسش كه ؟ تا زمانييابند مي ايكننده نقش تعيين مناسبات مختلف ،
اين واكاوي كماكان  رو، ازاين .كاستي در واكاوي طبقاتي است نوعيحاكي از  هاي تخصصي پيشه ن طبقاتيِتعي عدم

نخواهد پارچه  يك رويكرد يكقالب هاي اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك در  كننده بخشي به تعيين قادر به وحدت
ايدئولوژيك  و سياسي اقتصادي، مناسبات ميان در ديالكتيكي ايرابطه باب در يزپردا من، تنها با نظريه زعمِ  . بهبود

  [٣]يافت.را اين مسئله  بهبخش  توان پاسخي رضايت است كه مي
ملاحظات ي  دربرگيرندهواكاوي ساختار طبقاتي ... بايستي «كنند،  مي اذعاندرستي  مؤلفان بهاين  طور كه همان

به نظرگاه اين ملاحظات كاملاً به واكاوي اقتصادي اين مؤلفان و  ).٢٥٧(ص  »باشدسياسي  ي طبقاتيِ مبارزه
مختصرترين شكل  اين ويژگي را بهاشاره شد، گره خورده است.  آن ي مياني جديد كه در بالا به شدن طبقه پرولتريزه
 ي شده مسدود در مسيرهاي ويژه بهي مياني جديد،  بگير طبقه كارمندان حقوق« توان ديد: اين سطور مي ممكن در

ي  طبقه به اين شرط كهي كارگر باشند،  توانند متحدان طبقه مي» مراتب پاييني دولت و اقتصاد هاي مربوط به حرفه
). اين الگوي جديد انباشت ٢٩٤كند (ص  اعمالرا » از لحاظ كاركردي كارآمدتر انباشت« ]الگوي[ كارگر بتواند يك

كردن  اجتماعي بر مبتني شود وتصادي و بيكاري تا مانع از ركودهاي اق است رشد هاي بالاي متكي بر نرخ
 آخر و دست باشدهاي اجتماعي  نيازي  كننده بيان شكلي دموكراتيك به تا اقتصادي استدموكراسي  و ها گذاري سرمايه

  ).٣١٠(ص  تكيه دارد »ي مدني هژموني متفاوت در جامعه«يك  بر
استدلال  اي دهكنن قانع شكل بهها  پردازند. آن مي گرايي پولمكتب كن از  بنيان مؤلفان در اين چارچوب، به نقدي

در ايجاد انباشت سرمايه  ،گذاري سياست عنوان يك دستورالعملِ از وجه نظري مخدوش و به گرايي پولكنند كه  مي
محبوبيت خود را  گرايي پولكشند كه  ها به پيروي از كينز و كالدور اين نكته را پيش مي است. آن شكست خورده

مؤلفان  اين اما .)٣٢٦است (» هاي خاصي از مردم صنايعي خاص و گروه«به  حملهاش در   ارآمديمديون ك
كه صرفاً بر بازتوزيع  هستند ١٩٥١آن بعد از سال ي  شده ي تحريف نسخهم ك يا دست د كينزينيسمقمنت اندازه همان به

تري از  اساسي بسيارهاي  شكل«كه كينز  )٣٠١(ص  كنند ها اذعان مي هاي محرك تقاضا تأكيد دارد. آن و سياست
عمومي به آن نياز  هاي هزينهچه صرفاً با افزايش در  را پيشنهاد كرده است، بسيار بيش از آندولتي گري  مداخله

  ».گيري اقتصادي به فرايند تصميم تر گرايانه تر و جمع دموكراتيكبسيار  يداد درون يعني وارد كردناست ... 
بر است مبتني ديدگاه زير كه بر  بيشتر بلكهنيستند، گرايي  كينزدار بازگشت به ) طرف٣٤٣اين مؤلفان (ص 

اند و  خوان آخر بايكديگر ناهم داري دست اشتغال كامل و سرمايه«كنند كه  تكيه مي ،هاي [مايكل] كالكي انديشه
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تر و  هاي راديكال مبتني بر شكلگذاري [ سياست سرفصل آني كارگر تحت  كه بسيج طبقه رو تا جايي اين از
ي  ي توسعه و از لحاظ صنعتي پيچيده  ، گذار به يك الگوي باليدهبدهدرخ  ]گري حاكميتي مداخلهتر  گسترده
تر  ، كمتر كالاشده و كمكمتر بازارمحوربه الگوهاي توليد  ،داري وراي سرمايه ،گذاريزمان به معناي  داري هم سرمايه

كه  ي سوئد است. بااين ها بر تجربه پيامد تأمل آنچنين  هم. اما طرح پيشنهادي مؤلفان »خواهد بودمحور سود
 تشكيل با هدف« ميدنري سوئدي  ، برنامهكاري نامعقول و نسنجيده است هاي خاصِ يك كشور دادنِ تجربه تعميم

در توجهي  قابل شنق) ٣٧٨(ص » شكلي پايدار بهي جمعي براي تضمين كنترل دموكراتيك بر اقتصاد  سرمايه
در  تا هاي اساسي اين برنامه فراهم كردن اين امكان است يكي از ويژگي كند. پردازي اين مؤلفان ايفا مي نظريه

بخشي از  ،داري اي براي خلق مناسبات اجتماعي آنتاگونيستي جديدي در بطن مناسبات توليد سرمايه حكم شيوه
از نو  )٣٨١(ص  »ي كاركنان است شكلي جمعي برعهده ها به كه مالكيت و كنترل آن«هايي  سودها در صندوق

نه به ادار ي سرمايه و پيشرفته فراوانياقتصادهاي گذار از «امكانِ  ،راديكال گذاري شود. اين نوع رفورميسمِ سرمايه
  .)٣٩٠(ص سازد را ميسر مي» هداران ي پساسرمايه پيشرفته و فراوانياقتصادهاي 

بديل اقتصادي  ي تازه برايتوان راهبرد نميرا پيشنهادي  هاي اين طرحصراحت سخن بگوييم،  اگر بخواهيم به
)AES اي به  واقع مؤلفان علاقه به، چراكه كرد) قلمداد رفها در نظر آن داري غربي ندارند؛ سرمايه بازآفرينيص 

 حال، نبااي. نيز هستآن معناي دگرگوني بنيادي  زمان به هم داري غربي سرمايه بازآفرينيمشخص براي   اي شيوه
ها صرفاً  ي سوسياليستي هم نيست. هدف آن يك جامعه فوريهاي پيشنهادي مؤلفانْ ساخت  هدف از طرح

(كه در ميان  داردي مؤلفان  اين عقيدهريشه در اين رويكرد احتمالاً  پذير ساختنِ گذار به سوسياليسم است. امكان
پرده براي  اي بي ي ما براي مبارزه واحوال سياسي و ايدئولوژيك زمانه جناح چپ نيز شايع است) كه اوضاع

كه   اين واقف بودن بهتواند در كار باشد:  دليلي ديگر و كمتر مقطعي نيز مي ،همه بااين سوسياليسم مساعد نيست.
 انكارِ پردازي شود. سوسياليسم است كه بايد از نو مفهوم اند كه اين خود آموخته هاي پيشين به ما شكست
طلبد،  فراواني كه هريك ميها قرار دارد و كار نظري  پيش روي سوسياليستكه شماري  بي هاي عمليِ دشواري

شان در حل اين  مشاركتي  هاي پيشنهادي اين مؤلفان را بايد از زاويه ، طرحرو همين از. احمقانه خواهد بود
  هاي عملي و نظري ارزيابي كرد. دشواري

بازتوزيعي سياستي رشد اقتصادي پايدار و مداوم همراه با مبتني بر گذاريِ  سياستاين نويسندگان، يك  زعم به
داري  ايهدهاي بالا تأثيري مثبت بر اقتصاد سرم شود. دستمز سوارداري  تواند بر اقتصاد سرمايه نفع نيروي كار مي به
علاوه تأثيري منفي نيز دارد، چرا كه سودها را  شود، اما به ها مي د، چرا كه موجب افزايش قدرت خريد تودهندار

همواره تابعي  » عنوان هزينه دستمزدها به«گرايش «استدلال مؤلفان متكي بر اين تصور است كه  د.نده كاهش مي
توجهي در  ). اما ترديدهاي قابل٣٠٨(ص  »»داد برونگسترشِ اي در  مؤلفهعنوان  ها به دستمزد«است از گرايش 

، بوداي صادق  ماركس خاطرنشان كرده بود كه اگر چنين قضيه ترها پيش وجود دارد. گزارهخصوص اين 
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ممكن همه،  بااين .دادند مي افزايش را آن دستمزدها، كاهش جاي به بايد اقتصادي بحران هاي دورهدارها در  سرمايه
 بلاتكليفي كمتر«چون  ازاي مزايايي هم به تا داران را قانع كرد توان سرمايه ميكه  ايراد را وارد كنند  است اين

گذاري  براي سرمايه ثبات  دها، و محيطي كمتر متغير و بي كار بر سر دستمز ـ هاي سرمايه خصوص كشمكشدر
هاي  به نرخ )٣٦٧(ص » است از لحاظ قانوني و قراردادي گرايي جانبه سه آورِ الزام هايِ ضمانت ي نتيجه كه ،صنعتي

  .تر تن بدهند سود پايين
 ،المللي ي بين ي سرمايه يافته تحرك فزوني در بسترومحكم نيستند.  ها چندان هم قرص همه، اين استدلال بااين
برداري كند و در  سرمايهپيش روي سرمايه خواهد بود كه   اين گزينه واضح است كه ،شوندكه سودها تهديد  در جايي

متعاقبِ آن  اشتغالِ عدمسرمايه و فرار  .كندگذاري  از نو سرمايه ،هاي سود بالاتر است نرخ كه در جايي ،خارج از كشور
چه از نظر تحرك و  سرمايه چنانكه  تر اين مهم هم داشته باشد. اما از اين چشمگيريتواند اثرات مخرب  مي
هاي قهري متوسل خواهد شد يا  ي كامل باشد، ناگزير به ابزار هقارزش اضافي در مضيپذيري خلق  طوركلي امكان به

ي  نمونهعلاوه،  به .توان از تاريخ آموخت همين است ترين درسي كه مي بديهي .بودها خواهد  آنكارگيريِ  به مدافع
داري  جا مناسبات توليد سرمايه آندانم در  كه من مي چرا كه تا جايي ،ساز باشد تواند براي ما چاره نمي نيز سوئد

باشد،  هم ي ملي حتي اگر مايل به خودكشي اوصاف، سرمايه چالش كشيده نشده است. بااين واقع به وجه به هيچ به
طلبيدن راديكالِ سرمايه در هر كدام از  چالش ها بايد با اين واقعيت روبرو بشوند كه هرنوع به سوسياليست«

باند و (ميلي» متحده نيز خواهد بود ي در جهان غرب، ناگزير شاملِ رويارويي با ايالاتدار سرمايه اصلي هاي دولت
 [٤].)١٩٧٨:١٥پانيچ، 

هاي  با تكيه بر سياستاي  چالش كشيدن اين ايده وجود دارد كه برنامه اوصاف، دلايل درخوري براي به بااين
 ،داري در تقابل باشد بنيادي با مناسبات سرمايه طور وتحول ساختاري كه به نوعي تغييرگرايانه، با هدف  مداخله

 ايرادممكن است با اين همه،  اش اجتناب كند. بااين افزارهاي سياسي و نظامي جنگتواند از مواجهه با سرمايه و  مي
براي بازداشتن  هاي پيشنهادي اين مؤلفان است) اي اساسي در طرح كه آيا حمايت عمومي (كه مؤلفه روبرو بشويم

كنند، مسئله  درستي تأكيد مي طور كه خود مؤلفان به يه از توسل به خشونت و سركوب كافي نخواهد بود؟ همانسرما
چنين دلالت بر سطح بسيار بالايي از آگاهي طبقاتي دارد)  دارانه (كه هم اي پساسرمايه جاست كه گذار به جامعه اين

چالش كشيده  شكلي بنيادي به قدرتش به كه محض اين هب نيز است. از سوي ديگر، سرمايه دراززماني  مدتمستلزم 
نكته  آگاهي سوسياليستي بدل شده باشد، به تكاپوي حمله خواهد افتاد. اين  كه آگاهي عمومي به شود و پيش از آن

هيچ  كه مقصود اين استبلكه صرفاً  ،اند محكوم به شكست ازپيش به اين معنا نيست كه نيروي كار و سوسياليسم
كارِ دگرگوني شده باشد، سرمايه و نيروي كار در  دست به كه جامعه زماني؛ راهي براي اجتناب از رويارويي وجود ندارد

 بر مبنايي را راهبرد كه اينو ي نخست را ترتيب بدهد؛  كوشد حمله رقابتي حاضر خواهند بود كه هر يك مي ميدانِ
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بكشد، چالش  شكلي راديكال به را بهانباشت سرمايه قرار است  كه يمتدارك ببين اي آميز به جامعه گذاري مسالمت
   .نقض غرض خواهد بود

 ضروري عنصري اند، مبارزه براي رفرم تأكيد كرده بر اين نكته نويسندگان كلاسيك ماركسيست تماميكه  چنان
يك دورنماي  قالباين، مبارزه براي رفرم بايستي در  آيد. باوجود به شمار ميدر مبارزه براي سوسياليسم 

) منفعت كار (در ١كه (تأكيدش بر اين است  ،علاوه بر موارد ديگر ،يعني دورنمايي كه ؛سوسياليستي صورت بگيرد
) هر زمان كه ٢معناي زيان سرمايه است (و برعكس) ( زمان به شكل اقتصادي، يا سياسي يا هر شكل ديگري) هم

ميسر نباشد، چه بخواهيم چه نخواهيم  سازي همراهي  ، چنانچه گزينهمنفعت طرف كار بازتوليد سرمايه را تهديد كند
اين پيگير و مداوم براي رفرم در دل  يامبارزهاي قهرآميز و عيان را در پي خواهد داشت. تنها بر مبناي  مواجهه

  .يافتتوان بر مقاومت سرمايه غلبه  رويارويي مي هنگام به مصادره شود و تواند دورنما است كه رفرم ديگر نمي
كم در  آيد؟ اين نويسندگان در اين طبقه، يا دست به ميان مي» ي مياني جديد طبقه«قضايا پاي   اما در كجاي اين

هاست موانع  نظر آن ه مدبينند، از اين نظر كه آن نوعِ آلترناتيو انباشت سرمايه ك متحدي بالقوه را ميبخشي از آن، 
الگوي آلترناتيو انباشت سرمايه چنانچه جاست كه  مسئله ايناما كند.  را برطرف مي اي  پيش روي مسيرهاي حرفه

وپرداختن يك آگاهي سوسياليستي  دست به ساختن» ي مياني جديد طبقه«درعمل آن موانع را برطرف سازد، آيا 
به خلق  اًو كار لزومي زندگي  يافته بود؟ شرايط بهبودسوسياليسم خواهد  رو بهكم حامي جنبشي  خواهد زد يا دست

صورت  اي به نيز چنين آگاهي از دل افزايش استثمار و فقر طور كه همانانجامند، دقيقاً  يك آگاهي سوسياليستي نمي
مبارزه براي رفرم،  كه در صورتيي مياني جديد نيز صادق است.  نكته در خصوص طبقه  آيد. اين بيرون نمي خودكار

الگوهاي «داري كه در آن  منظور بهبود شرايط كار و زندگي، با اين فرض صورت بگيرد كه نوعي از سرمايه به
از آن  و همگان پذير است امكان، )٣٠٩محو شده باشد (ص » ها گيري از ظرفيت درآمد و بهره اي اشتغال، چرخه
شدن به لزوم جايگزين كردن  (يعني واقف رش آگاهي سوسياليستيوگست به رشدمند خواهند شد، اين مبارزه  بهره

 دارانه با مناسباتي نوين و غيراستثماري) مناسبات توليد سرمايه ي نخستدر وهلهدارانه و  تماعي سرمايهمناسبات اج
   .انجامد نمي

دارانه، مسئله  هاي پيشنهادي در يك اقتصاد سرمايه بودن اين طرح عملي موضوع اوصاف، گذشته از بااين
دستيابي به  مبارزه براي اند و ها در درون آن شكل گرفته ي ايدئولوژيكي كه اين طرح با توجه به زمينه جاست كه اين
تواند واقعاً  ميي هاي مبارزه براي اجرايي كردن چنين طرحآيا  ،نيز درون همين زمينه صورت خواهد گرفتها  آن

  فتد.ا ن اتفاقي نميچني به نظر منها باشد.  تودهپيش آگاهي سوسياليستي در ميان  از وگسترشِ بيش رشد رسانِ ياري
وپويا و آگاهي طبقاتي  زنده هاي اجتماعي جنبش كه يا  در زمانه بحران سرمايه دهد كه ات نشان ميكرّ تاريخ به

 هاي حلچنين بحراني در اقتدار (هم در م بلكه هم ،معادل با بحراني در سودآوري نيست صرفاً، است يافته گسترش
شود. در  دارانه (بورژوايي) را شامل مي هاي سرمايه طور كلي در جامعه) و نيز بحراني در هنجارها و ارزش كار و هم به
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ها و  دهم) ارزش ترجيح مي» ي كارگر طبقه«تاريخي، كارگر جمعي (اصطلاحي كه من آن را به مقاطع اين 
ناپذير از آگاهي سوسياليستي  اي جدايي ها و هنجارهاي جديد جنبه اين ارزش د.كن ارهاي اخلاقي خود را ابراز ميهنج

هايي از دموكراسي مستقيم (كه  تنِ شكلياف مركزيت، خواهي بر برابري تمركز آن ناپذيري شكل اجتناب است و به
هاي  با شكل ناگزير )، لزومِ برخوردداردبا آن پيوند  نوعي به ناخواه  خواه كاركرديدموكراسي نمايندگي از نظر 

ي  شده هاي پرولتريزه ، پيگيري الگويي از اتحاد با بخشمقاطعدر اين  دست است. بار سركوب و ازاين خشونت
و اين توهم باشد كه ستيزي  ي ممتازها سالاري، حفظ جايگاه كه مبتني بر شايسته» ي مياني جديد طبقه«

بيهوده و دست، تلاشي  رو خواهد شد و ازاين آميز روبه همان اندازه مسالمت داري با واكنشي به آميز با سرمايه  مسالمت
صرفاً به بازآفريني (يا  مند و درخور، تدر ظرف يك جنبش سوسياليستي قدر مشي خطاين  است. نافي هدف

  انجامد كه در تضاد با آگاهي سوسياليستي و درنتيجه با خود آن جنبش است. اهي مياز آگ يهاي بخشي به) شكل دوام
براي  مبارزه به ي مياني جديد ي طبقه شده هاي پرولتريزه بخش كه هنگاميدهد كه  تاريخِ دوران اخير نشان مي

كه  (يعني هنگامي كشد چالش ميشكلي بنيادي به  دارانه را به كه نظام انباشت و اقتدار سرمايهپيوندند  مي هايي رفرم
ايدئولوژيك كارگر جمعي هستند)، و ي هژموني فرهنگي  كننده هاي اجتماعي قدرتمندي وجود دارند كه بيان جنبش

پيوندند، يعني  به دليل پذيرفتنِ ايدئولوژي كارگر جمعي است كه به اين نبرد مي ي مياني جديد هاي طبقه اين بخش
خود را به  ي علاقهو به اين دليل كه  زنند پس ميرا خود  خاصِ  محدود) امتيازاتهاي ( به اين دليل كه شكل

انباشت و اقتدار  تداومراي اين مسيرها بكه) اند  دريافتهدرستي  (به چون ،اند ازدست داده اي  حرفهمسيرهاي 
  دارانه واجد كاركرد است.  سرمايه

ها ارائه   كه آن انجام گيردقالبي  درهاي پيشنهاديِ اين مؤلفان  اوصاف، تا جايي كه مبارزه براي رفرم بااين
علاوه  شوند بلكه به ي انباشت منحل مي دارانه الگوي سرمايه يك پيشنهادي در هاي رفرمتنها اين  دهند، نه مي

 كه مختصر اين .شدخواهد  نيز تضعيف مقاومت عمومي در برابر واكنش سرمايه و قدرت ايدئولوژيك كارگر جمعي
 ناپذيري منافع طبقاتي و در دل بافتار در دل بافتار نظريِ سازش بايستيي مياني جديد  اتحادهاي سياسي با طبقه

  ي عكس خواهد داد. ناگزير نتيجه رويكردي متفاوت ناپذير درك شوند. هاي طبقاتيِ سازش ايدئولوژي
است، چرا  متضاد ي مياني جديد ام، منافع ساختاري طبقه ) استدلال كرده١٩٧٧كه در جايي ديگر (كاركدي،  چنان

سرمايه را  كاركرد اي اندازهدهد) و تا كار را انجام ميكند (يعني فرايند  كار را اجرا مي كاركرد اي اندازهكه اين طبقه تا
ي  دهد). شرايط عيني براي اتحادي غيرابزاري با طبقه در درون فرايند توليد انجام مي را (يعني كار كنترل و نظارت

درون اين ي هاقشر] تنوع[رفتنِ  آيد (يعني با ازميان وجود مي به اين طبقهشدن  از بطن فرايند پرولتريزه مياني جديد
با اين  برقراري هر اتحادي د). استدلال خواهم كرد كهكن عام سرمايه را اجرا مي كاركردي مياني جديد كه  طبقه

  دنبال شود.اين فرايند عيني شناختنِ  رسميت بهبرمبناي طبقه، بايد 
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ي مياني  طبقهي طبقاتي و  داري، مبارزه سرمايهاثرِ آر. كارتر با عنوان  ي هاي ويژه مشخصهيكي از 
ي   بحث درباره. دو فصل نخست اين كتاب با است ي كار كنترل و نظارت، يا كاركرد سرمايه ، تمركز بر مسئلهجديد

 كشيدن چالش داري، به ارتودوكس به ساختار طبقاتي جوامع سرمايه هاي رويكردهاي ماركسيستيِ نابسندگي
ي  ماركسيستي در مورد طبقه ترهاي متأخر اجتماعي، و نظريهندي هاي نووبريِ قشرب نظريه باماركسيسم ارتودوكس 

به  فراهم آوردن اين چارچوب مؤلف پس ازدهد.  ي مياني جديد ارائه مي مياني جديد، چارچوبي را براي واكاوي طبقه
 .پردازد مي )،٤) و هم در بخش دولتي (فصل ٣، هم در بخش خصوصي (فصل ي مياني بررسي ظهور تاريخي طبقه

اين  ها. سفيد گراييِ يقه : اتحاديهپردازد مي به كانون واكاوي خود ي ساختاري و تاريخي اين زمينهر تقابل با داو 
 مانده از لحاظ نظري، عملي و سياسي بررسي شده است. موضوع در سه فصل باقي

را  متداولهاي تبييني  ي مياني، مدل گرايي طبقه ي مياني و مشخصاً اتحاديه هاي طبقه مؤلف براي تبيين كنش
 اصليي  توازن قوا ميان دو طبقهچنين  كند، هم تمركز ميجايگاه ساختاري اين طبقه كه بر  علاوه بر اينكند و  رد مي
در كانون تحليل خود ) ٢٩(ص » ي مياني دارد ار طبقهوي ككه اين توازن قوا بر روانشناسي نير را تأثيري«و نيز 

مان هم أتوداري تكيه دارد كه  پردازي ماركس از فرايند توليد سرمايه اين واكاوي ساختاري بر نظريهدهد.  قرار مي
هاي مصرفي) و هم يك فرايند توليد ارزش اضافي (يعني  يك فرايند كار (يعني يك دگرديسي ارزش معناي به

ميان  استتمايزي ي چنين تعريفي  نتيجه. است ارزش اضافي) طبعاًافزايي، يا توليد ارزش و  ارزش ي ازدفراين
 رهگذرافزايي ارزش از  ارزش«كاركرد كار ــ شركت در فرايند كار ــ و كاركرد سرمايه ــ كاركردهاي مربوط به 

 را بايد ي مياني جديد اختاري بنگريم، طبقهاگر از منظري س) (يعني كار كنترل و نظارت). ٦١(ص » جذب كار زنده
حال يا فقط كاركرد سرمايه را اجرا  و بااين ندمالكيت حقيقي بر وسايل توليدفاقد كه  عاملاني دانستمتشكل از تمام 

آغازگاهي است «صرفاً  همه، اين واكاوي ساختاري دهند. بااين كنند يا اين كاركرد را تؤام با كاركرد كار انجام مي مي
ها و  مناسبات سياسي و ايدئولوژيك آنعبارت است از كه هاي واقعي كارگران  براي بررسي مناسبات طبقاتيِ گروه

 ... تاريخيعد ب«كه  مختصر اين». ي طبقاتي هاي مبارزه چگونگي تأثيرپذيري اين مناسبات از فراز و فرودنيز 
  ).٣٣(ص » آيد به شمار مي] [اين مؤلفديدگاهدر  اساسياي  مؤلفه

ارائه  ١٩٧٥ها قبل در  طرحي كه من سالبا ) ٨٣(ص  »تا حد بسيار زيادي مشابه است«اين طرح تفسيري 
ي مياني  شدن طبقه پرولتريزه مورد ، براي نمونه دراست من را نشان داده طرح يثمربخش واكاوي كارترْ [٥].ام كرده

ي  گرايي طبقه ) و اتحاديهمددكاران براي مثال( در مشاغل ي مياني قشرهاي خاصي از طبقه جديد، واكاوي طبقانيِ
در ابتدا بايد آخر بپردازم. مورد به اين صرفاً شكلي مختصر  مجبورم به فضاييهاي  با توجه به محدوديت مياني.

عنوان پيامد جايگاه  بهيعني ، ستانجام گرفته اي مياني در سطحي ساختاري  گرايي طبقه اتحاديهتبيينِ بگويم كه 
صرفاً ، اين نكته ايني مياني جديد (يعني همانا اجراي تؤامانِ كاركرد كار و كاركرد سرمايه). باوجود متضاد طبقه

  .بايد تبيين شودكم سه بعد ديگر نيز  دست يك واكاوي انضماميبراي . استيك واكاوي  ي عزيمت نقطه



١٠ 
 

ي صنعتي  تأثير مبارزه«. كارتر بر را روشن كنيم سفيد يقه گراييِ اتحاديه كلي رشد علتبايد نخست، 
سفيد  كارگران يقه«كه  كند  مي را تأييد اين فرضيه واكاوي تاريخي دهد كه كند و نشان مي تمركز مي» يافته عموميت

كه  ). دوم اين١٧٠-٢(صص  »پيوندند هاي كارگري مي به اتحاديه جويي صنعتي هاي شدت گرفتن مبارزه ... در دوره
موضعي كه كارفرمايان [در واكنش] با  را آن ي سفيد و رابطه هاي يقه اتحاديه گري دولتي در رشد مداخلهنقش «بايد 

گرايي از سوي حكومت پيوندي  ترويج اتحاديه كه دهد ). كارتر نشان مي١٧٠(ص » ارزيابي كنيم كنند مياتخاذ 
پاداشي شناختن مفاد قوانين مناسبات صنعتي را صرفاً  رسميت كه به جاي اين به«دارد. ثباتي صنعتي  سستني با بيناگ

ترغيب به پذيرش  براي» اي اغواكننده«آن را يا  تلقي كنيمحزب كارگر هاي كارگري از  در ازاي حمايت اتحاديه
تر  راهبرد كلاناز را بخشي آن  ي مناسبات صنعتي قلمداد كنيم، بايد كارانه تر خوشايند قوانين محافظه هاي كم بخش

در سطح محل كار را به  هاي كارگري اتحاديهدهي  سازمانبايد  كه ). سوم اين١٧٣(ص  »كنترل در نظر بگيريم
 يك رتبط ساختن اين سطح از واكاوي به مچنين  همو تفكيك . با مرتبط كنيمهاي كارگري ملي  اتحاديهسرشت

و  ءميان اعضا هاي كشمكشتوانيم نوسانات  كند، مي اذعان مي نيز كارتر كهطور  همان ،واكاوي ساختاري است كه
 همگي واكاوي كارتر حاضر در اين عناصرِ ).١٨١-١٧٤هاي كارگري را درك كنيم (صص  هاي رسمي اتحاديه مقام

  .شود مستند مي ي موردي در قالب چند مطالعه ٦در فصل  با فراهم آوردن شواهدي
اي كه  كنشِ جايگاه ساختاري در ميانچه در مركز استدلال اين كتاب قرار دارد اين است كه  طور خلاصه: آن به

و  گاني جامعهكنند و توازن قواي طبقاتي در هر دو سطح  ي مياني جديد مابين كار و سرمايه اشغال مي اعضاي طبقه
 شدنِ ، هر نوع راديكاليزهبا اين ديد. استمياني  ي اين طبقهسياسي   گيري ي جهت كننده چه چيز تعيين، محلي

 ي مياني جديد از آنِ كه اعضاي طبقه اقتداريهرچه «رو است. روب مرزهاي مشخصي و مياني با حد  كارمندان طبقه
 شان از حمايتانجام بدهند، احتمال  در درون يك فرايند واقعيِ كار تري كنند بالاتر باشد و كارِ كم خود مي

ي مياني  حال، طبقه اين با). ٢٠٣(ص  »تر است باشد كمسوسياليسمي كه مبتني بر كنترل و خودرهايي كارگران 
» ي مسلط ظاهر خواهد شد كه فرداروز كدام طبقه در مقام طبقه به اين«ها و بسته  چارچوب اين محدوديت جديد در

   ).٢١٤( دست به انتخاب ميان كار و سرمايه خواهد زد.
مرور و  دهد، ي مياني جديد مركزيت را به كاركرد سرمايه مي پردازي طبقه كه مؤلف در نظريه توجه به اينبا 

سودمند  ،پس از ورود نسبتاً متآخر آن به واكاوي طبقاتي ماركسيستي ،اين مفهوم مواجهه با نوعِ وارِ خلاصهبررسيِ 
 دهي به برخي از منتقدانم در جهت پاسخ ز اين فرصتكه خوانندگان عذر مرا بپذيرند اگر ا وارم. اميدخواهد بود

طور  را به اين ادعاي كاركديتوان صحت  نمي«من با اين نقد كارتر موافقم كه  كه نخست اين كنم. استفاده مي
البته  توانند كاركردهاي كارگر جمعي و كاركردهاي سرمايه را، ي مياني جديد مي تجربي تأييد كرد كه اعضاي طبقه

 ي اشاره كند، كيد ميدرستي تأ طور كه خود كارتر به مانجايي است اما ه به ). اين نقد٧٠(ص  »زمان، اجرا كنند همنه 
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است و نه به لحاظ  تجربي به لحاظ ها ناپذيري مجزا كردنِ اين دو نوع كاركرد در برخي جايگاه به امكان اين نقد
  نظري.

ي مياني جديد داراي مالكيت حقيقي بر وسايل توليد  تعلق به طبقهم كه در طرح تفسيري كارتر، عاملانِ دوم اين
بخشي به نيروي كار  قدرت سامان«جا كه مالكيت حقيقي در حكم  كنند. از آن نيستند اما كاركرد سرمايه را اجرا مي

شود،  يف ميتعر »متناسب يواداشتن آن به كار كردن با آهنگ و شدت آلات و مواد خام، كارخانه و ماشين در كنارِ
تشخيص تفاوت اين [مالكيت حقيقي] از كار كنترل و نظارت دشوار «اند كه  گيري كرده طور نتيجه برخي منتقدان اين

كاركرد سرمايه، يا كار كنترل و چون جاست كه  تفاوت مشخصاً در اين). ٦٥: ١٩٨٣(ابركرومبي و يوري،  »است
غير از چه و كار اضافي (چه در شكل ارزش اضافي  ي كننده تصاحبكه  استهرنوع فعاليتي  معناي نظارت، به

در بلكه ( كنند مين) تمام كساني كه داراي مالكيت حقيقي هستند صرفاً كاركرد سرمايه را اجرا ١( ،باشد) آن
نند) سازي فرايند كار مشغول باشند، ممكن است كاركرد كار را نيز اجرا ك هماهنگ هاي زمينهكه در برخي از  صورتي

   .داراي مالكيت حقيقي نيستند (مثلاً سركارگرها)[لزوماً] كنند  ) تمام كساني كه كاركرد سرمايه را اجرا مي٢و (
داري هم يك فرايند كار  تر به اين نكته اشاره كرديم كه از نظر ماركس فرايند توليد سرمايه كه، پيش سوم اين

ند توليد ارزش اضافي. اين دو فرايندهايي مجزا نيستند؛ هاي مصرفي) است و هم يك فراي هاي ارزش (دگرديسي
نخواهد هر دو كاركرد  به اجرايآيا هر عامل مجبور  به اين ترتيب امابلكه وجوه متفاوت يك فرايند واحد هستند. 

فرايند توليد، هر كارگر هم با توجه به ماهيت  مجبور نخواهد بود. ،) خير٦٥: ١٩٨٣؟ (ايركرومبي و يوري، بود
معناي توليد ارزش  اجراي كاركرد سرمايه بهحال،  كند. بااين هاي مصرفي و هم كار (ارزش) اضافي توليد مي ارزش

هايي مشغول نباشند كه مستلزم  در فعاليت كه  در صورتي معناي تصاحب آن است. كارگران اضافي نيست، بلكه به
  كنند.  سازي)، فقط كاركرد كار را اجرا مي هاي مربوط به هماهنگ (اساساً فعاليتهم توليد و هم تصاحب ارزش است 

همراه با خودمختاريِ  چون همكاركرد سرمايه  هاي پوشي از ساير شكل با چشمكه  ام به اين متهم شده ،چهارم
(ابركرومبي و  ام كردهلحاظ يك شكل (كنترل مستقيم) را  مآبانه، تنها روكراتيك و كنترل قيمگويي، كنترل بو پاسخ

توان از آن نتيجه گرفت كه درك من از كاركرد  ). حتي اگر اين اتهام درست باشد، بازهم نمي٦٤: ١٩٨٣يوري 
 به اين دليل كه تلاش من آخر هم اين انتقاد كه دستسرمايه لزوماً محدود به يك شكل از كاركرد سرمايه است. 

جديد است، دشوار بتوان فهميد كه وارد كردن  مياني ي طبقه براي اقتصادي هويت يك ي ارائه«صرفاً معطوف به 
اثر ٦٠: ١٩٨٣(ابركرومبي و يوري  »ي خواهد داشتيچه پيامدها [به اين تبيين] هاي سياسي و ايدئولوژيك نتعي .(

ام، در  اثر قبلي يتحميلهاي خود  آورد كه من باتوجه به محدوديت ريچارد كارتر براي اين پرسش پاسخي را فراهم مي
  . نتوانسته بودم بدهمآن زمان 

، ماهيت طبقاتي اثر اريك اولين رايت،  كند، مشخصه درحالي كه كارتر تاريخ را با واكاوي ساختاري عجين مي
 هاي طبقاتي رقيب [ارزيابي] نظريه ملاك تجربي براي ي ارائهدهد  غيرتاريخي آن است. كاري كه اين اثر انجام مي
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ميان مختصات افراد در ساختار طبقاتي (و  اي است كه نظريهاساساً  است. بنا به استدلال رايت، بهترين نظريه
برقرار بستگي بهتري  همگيرد  خود مي ها از لحاظ تجربي به و شكلي كه آگاهي آن ها) آگاهي منتسب به آن رو ازاين

   [٦]داند. ها مي ن تبيينيِ بيشتري نسبت به ساير نظريهي خود را واجد توا كند. بنا بر اين معيار، رايت نظريه
نهد كه مبتني بر مفهوم استثمار   مؤلف دركي از طبقه را بنا مي ي اين اثر به اين شرح است: و چكيده ماهيت

بر اين پرسش  پردازي شده است. اين رويكرد اساساً  ها نظريه ي بازي است. اين درك مشخص به كمك نظريه
تري براي ساير طبقات در پي خواهد  ميان برود، آيا مصرف بيشتر و/يا رنج كم اگر يكي از طبقات از«استوار است: 

اگر پاسخ منفي باشد استثمار در كار نيست و اگر پاسخ مثبت باشد استثمار وجود دارد. استثمار سه شكل  »داشت؟
 يهاي سازمان اي است؛ استثمارِ مبتني بر كنترل دارايي هاي سرمايه راييدارد: شكل سنتي آن كه مبتني بر مالكيت دا

متكي است)؛ و  يهاي سازمان اي از مالكيت دارايي سرمايه هاي دارايي امكان تفكيك مالكيتفرضِ (مفهومي كه بر 
). رايت بر ٢٨٣است) (ص مبتني ها از نيروي كار  امكان تفكيك مهارت فرض ها (كه بر استثمارِ مبتني بر مهارت

پا و  كند. بورژوازي، كارفرماهاي خرده توزيعِ اين سه نوع دارايي، دوازده طبقه را ترسيم مي شكل اساسِ
ي سنتي، هشت  مؤلف به اين چهار طبقه .و پرولتاريا كه فاقد آن است مالك وسايل توليد هستند كه بورژوازي خرده
هاي  هاي سازماني و دارايي درجات متفاوتي از مالكيت، دارايي داراي كند كه ديگر را اضافه مي» مياني«ي  طبقه

، رسمي  شبه داراي مدرك ، مديرانان غيرمديريتي، متخصصمديران متخصص، سرپرستان متخصص: هستندمهارتي 
سرپرستان فاقد  ورسمي، مديران فاقد مدرك رسمي   داراي مدرك شبه، كارگران رسمي  سرپرستان داراي مدرك شبه

  ).٨٨(ص  سميمدرك ر
بسته كردنش به آگاهي طبقاتي محك  رايت با پيش كشيدن اين مدل از ساختار طبقاتي، در ادامه آن را با هم

 .ريزد را طرح ميي كارگر  سو با طبقه هم دار و آگاهيِ ي سرمايه طبقه سو با هم مفاهيم آگاهيِ به اين منظور. زند مي
هاي سهامي در ازاي ضرر كارگران و  به هشت گزاره (براي مثال، شركت از دل پاسخها  اين سوگيري

هاي  ي پرسش مجموعهبعد از آن، مؤلف ). ١٤٦(ص شوند  مي مشخص) رسانند به مالكان سود مي كنندگان مصرف
تي جايگاه طبقايابد آيا گيرد تا در هاي آماري بهره مي وهپرسد و سپس از شي ي معرف مي را از يك نمونهمربوطه 

دريابد آيا  تا كند استفاده مي ]T-test» [هاي تي آزمون«. رايت از باشدها  در آگاهي  تفاوتي  كننده تواند تبيين مي
هاي گوناگون ساختار  او نظريه ).١٦١(ص  هاي هر گروه تفاوتي از لحاظ آماري معنادار است يا خير تفاوت ميانگين

و كه مبتني بر تمايز كار يدي و كار ذهني است اي  نظريه ،ي خودش كند (نظريه طبقاتي را با يكديگر مقايسه مي
رسد كه رويكرد خودش  كه مبتني بر تمايز ميان كار مولد و كار نامولد است) و به اين نتيجه مي ديگري ي نظريه
شان برقرار  هاي طبقاتي افراد و آگاهي طبقاتي بستگي بهتري ميان جايگاه كه هم اربييني بيشتر دارد، چتوان ت

  كند. مي
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جا صرفاً به برخي  ) رجوع كرد. در اين١٩٨٦توان براي يك ارزيابي انتقادي و مفصل از اين اثر به كاركدي ( مي
پردازي استثمار  ها براي مفهوم بازيي  ازهمه، استفاده از نظريه هاي اساسي اين اثر اشاره خواهم كرد. پيش كاستي

تر  آيا منجر به مصرف بيشتر و/يا رنج كم  كه از ميان رفتن يك طبقه براي پي بردن به اين زا است. سره مسئله يك
همه، مسئله  . بااينبرسازيمرا » پذير فرضاً امكان بديلِ«اي ديگر خواهد شد، لازم است يك موقعيت  براي طبقه

تعبيه نشده است. فرض » پذير فرضاً امكانبديل «اين  ِ اي براي طرح شناختي روش دستورالعملِجاست كه هيچ  اين
شان از نظر  صورت آيا وضعيت ي خودشان را تشكيل بدهند، در اين شوند و جامعه[از جامعه] ناپديد كنيم بيكارها 

 جديد  اوضاعكه اين  دادن پرسش پاسخ به اي توان مي تنها در صورتيدانيم.  نميمصرف و/ يا رنج بهتر خواهد بود؟ 
كه مالك وسايل توليد خواهند بود يا نه، كيفيت خاك، سطح دانش فني  (مثلاً اين كرده باشيمت ترسيم قد را به

ي كارگر  . آيا طبقهرا بنا خواهند كرد و از اين دست)ي جديد  اي كه بر مبناي آن اين جامعه ها، مناسبات اجتماعي آن
دانيم. پاسخ به اين پرسش بستگي به اين دارد كه مثلاً دستمزدها و  هم نمي در اين موردوضعيتش بهتر خواهد شد؟ 

  دارها ممكن است به دليل كاهش ناگهاني نرخ . سرمايهنهها در اثر حذف ناگهاني بيكارها افزايش يابد يا  حقوق
اشتغال باز هم در ميان  تصميم به توقف توليد بگيرند. در اين صورت، عدم تسسودشان كه پيامد افزايش دستمزدها

از همين ي ملاحظات ؟ باز همآيد ميدار  ي سرمايه طبقه چه بر سريابد.  تر شاغل بودند افزايش مي كساني كه پيش
يك  درك از استثماري اين  در هسته رو پاسخ داد. ازاين با قطعيت توان جا نيز نمي دهد كه در اين نشان مي جنس

  .خورد به چشم مينظري  ناپذيريِ قطعيت
اندازه منفي نيز   ي دوم و به همان ها در واكاوي اجتماعي يك جنبه ي بازي همه در خصوص كاربست نظريه بااين

ي عناصر اساسي  هايي كه دربرگيرنده نيست (يعني مدل  گرايانه هاي واقع ساخت مدلبر  متكي وجود دارد. اين روش
ها  كه از طريق مدل يافته وجود دارد ( چه در شكلي تحقق ي آن مقايسه علاوه بر يك واقعيت مشخص باشند). به

 مبتنيحركت واقعيت)  وار ي قوانين گرايش جستجو دربارهبا در شكلي بالقوه وجود دارد ( چه و آن شود) ترسيم مي
هايي كه منتزع از  گرايانه از واقعيت استوار است ــ مدل  هاي غيرواقع مدل ساختها بر  ي بازي بلكه نظريه نيست.

را شامل  گرايانه هاي فرضي و تماماً غيرواقع اي با موقعيت هاي مشخص واقعيت است و مقايسه تمامي ويژگي
  شود. مي

در مقام  شود يا نه، نخست اين طبقه را صرفاً ستثمار ميي كارگر ا طبقه كه پي بردن به اينرايت براي  رو، ازاين
منظور  به ،فروشند (در نتيجه كند كه مالك نيروي كارشان هستند و آن را در بازار كار مي پردازي مي كساني نظريه

، شان سپس با مفروض پنداشتن موجوديت) و شوند ميي طبقاتي  مبارزه شان از محصول درگير زني بر سر سهم چانه
شوند.  ها استثمار مي كه آن» دهد نشان مي«دار،  ي سرمايه شان، يعني طبقه بدون الزامي در وجود شق مقابل آن هم

بر  مبتني استثمار ي ماركسيستيِ ها است. اما از سوي ديگر، نظريه ي بازي بر نظريه اءي اتك نتيجهبندي  صورتاين 
علاوه  ي نيروي كار بلكه به ك و فروشندهله صرفاً در مقام مااست (يعني مبتني بر واكاوي كارگران ن واكاوي ارزش
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شكلي  ي ماركسيستي به ). نظريهشود يم تصرفها  ] از آندشاني[تول ياضاف كه ارزش و ارزش يدكنندگانيتولدر مقام 
خيالي ندارد كه بديلي با ي آن   مقايسهنيازي به  اما ،كند داري را واكاوي مي ي توليد سرمايه قياسي وجه مشخصه

تنها وجود ندارد، بلكه امكان فراهم آوردنش هم مهيا  اش نه براي ساخت نظرياي  شناختي روشدستورالعمل هيچ 
علم  شناختيِ روش مهمل بودن )١١٢: ١٩٧٥گذرد كه كارل كائوتسكي ( . بيش از هشتاد سال از زماني مينيست

براي كشف  بهترين راه«كه  مبتني استكرد كه اين علم بر اين باور  بيان به اين نكته با اشاره را اقتصاد بورژوايي
ي  ي رويكرد نظريه توان چكيده و خلاصه اين گزاره را مي». است اين قوانينگرفتن  ناديدهيكسره قوانين جامعه 

  علاوه رويكرد انتخاب عقلاني و نوريكاردويي در خصوص واكاوي طبقاتي دانست. ها و به بازي
عد كند. از منظر ب پيش تضعيف مياز را بيش ي اين واكاوي، چنين دركي گانه ابعاد سه پردازيِ نظريه ،كه سوم اين

رسد اگر چارچوب واكاوي  نظر مي هستند. در نگاه نخست، به يا فاقد آن نخست، عاملان يا مالك وسايل توليد
 مالكيت مفهومواقع رايت  دارد. اما بهوجود نجا  اي در اين هيچ چيز غيرعادي يمماركسيستي را قبول داشته باش

اي را براي  سازوكاري پايه«زعم مؤلف، ساختار طبقاتي  كاهد. به تملك فرو مي يكي از اشكالرا به  [وسايل توليد]
در اين نظريه، مالكيت وسايل  وسايل توليد. از جمله دسترسي به ،»دهد توزيع دسترسي به منابع در جامعه شكل مي

كه چه كسي چه چيزي را، براي  (يعني اينداشته باشد را در خود  ي مناسبات توليد نيست كه چكيده چيزي  توليد آن
(يعني  يچه كسي به منابع كه ي اصلي عبارت است از اين هلكند). در اين نظريه، مسئ چه كسي و چگونه توليد مي

روست  آن محروم شده است. از همين هاي سازماني) دسترسي دارد و چه كسي از ها و دارايي وسايل توليد، مهارت
  اي است كه مبنايش نه توليد كه توزيع است. كمي جلوتر به اين نكته خواهم پرداخت. نظريه ،كه اين نظريه

آيد. اين امكان وجود دارد كه  وترديدهايي به ميان مي عد ديگر استثمار نيز شكها در خصوص دو ب علاوه براين
كه  در صورتي فقطالبته  ،ماني تفكيك كردزهاي سا توليد را از مالكيت دارايي، مالكيت وسايل سطح تحليلدر 

وضوح  حال، رايت اين امكان را به منظورمان از اولي نه مالكيت حقيقي كه مالكيت حقوقي وسايل توليد باشد. بااين
ي ثابت و متغير) از كنترل واقعي  سرمايهتخصيص ). در اين مورد، مالكيت حقيقي (يعني توان ٨٠كند (ص  رد مي

ها و نيروي كار  تمايزگذاري ميان مهارت ،همين شكل ناپذير است چرا كه هر دو يك چيزند. به يك سازمان تفكيك
به درجات كار را  چيزهايي هستند كه نيروي  ها همان متفاوت نيز ناممكن است. مهارت در حكم دو دارايي مولد

. پرداخت دستمزدهاي پيكريافته شوندتوانند  ه ميفقط در ظرف نيروي كار است ك ها ند. مهارتكن مي بارآورمختلف 
شان حكايت دارد. در صرفاً از ارزش بالاتر نيروي كارهستند ها)  مدارك رسمي (مهارتواجد بالاتر به كساني كه 

(از اين نظر يعني هم  اند مدارك فاقد ايناند كه  ي كساني كننده ي رايت، مالكان مدارك رسمي استثمار نظريه
  [٧]داران و هم كارگران). سرمايه

عدي از استثمار كه بر است؛ دو ب ناپذير قطعيتغيرتاريخي و  ،ها از استثمار  ي بازي اوصاف، درك نظريه بااين
كه مبتني عدي نادرستند؛ و آن ب تحليل سطحمبتني است در  محور هاي مدرك هاي سازماني و دارايي كنترل دارايي
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بر مالكيت وسايل توليد است حاكي از دركي از ساختار طبقاتي است كه مبنايش نه مناسبات توليد كه مناسبات 
آخر در  ي اين نكته پايه و مبتني بر توزيع است. توزيع است. درنتيجه، اين مدل از ساختار طبقاتي از لحاظ نظري بي

زعم رايت  بيند. به ي بيش و كمِ مصرف و/يا رنج مي از زاويهاين درك مؤلف از استثمار نهفته است كه آن را 
از ميان برود، آيا ثروت  وزيعاز مناسبات ت نوع مشخصيهاي  چه يكي از قطب ي اساسي اين است كه چنان مسئله

تر.  است) نسبت به گذشته بيشتر خواهد شد يا كم ،معناي ثروت مادي، محصول اضافي (كه در ضمن از نظر مؤلف به
تواند از ميان برود  مقابل، از منظر روش ديالكتيكي ماركس، يك قطبِ مناسبات توليد (براي مثال پرولتاريا) نميدر

يكديگر زنجير كرده  دار و مناسباتي كه اين دو قطب را به ي سرمايه  كه همراه با آن، قطب ديگر يعني طبقه مگر اين
  نيز از ميان برود.

دهد اين وضعيت  كه مؤلف اين درك از ساختار طبقاتي را به آگاهي طبقاتي پيوند مي حتي زماني كه، چهارم اين
كه او ميان آگاهي و ساختار طبقاتي برقرار اي  رابطهكند. در خصوص درك مؤلف از آگاهي و  تغيير چنداني نمي

زعم  بهموردي اشاره خواهم كرد كه  جا صرفاً به نشان كرد. در اينرملاحظات انتقادي زيادي را خاط توان ميكند  مي
ي آگاهي است. البته  كننده تعيين فقط ساختار ي مؤلف. در اين اثر، ميسم نهفته: اكونومورد استزاترين  من آسيب

)، ٢٩گيرد اثرگذار است (ص  اي كه آگاهي به خود مي ، بر شكل انضمامي»وكارهاي غيرطبقاتي ساز«ساير عوامل، 
ي تلقي ا  از آگاهي [اجتماعي]گران  كنشموجود  آگاهيِ ه اين عوامل صرفاً در حكمِ تخطيِجاست ك اما مسئله اين

» ناب«شكل  توانند ميهاي طبقاتي  جايگاه .بودند واجد آن ميبايست  شان مي شود كه بنا به جايگاه طبقاتي مي
هرچه توان تبييني يك مدل بيشتر ترتيب،  اين . بهي آن را توضيح دهند يافته نه شكل انضمامي و تحققاما آگاهي 

ها،  (يعني مدرسه» كارهاي غيرطبقاتي سازو« ،ساختار طبقاتي و آگاهي طبقاتي بيشتر باشد) باشد (يعني هرچه انطباق
د نبرخوردار خواهتري  كماهميت از رو تبيين آگاهي طبقاتي  بندي و ازاين در صورت دست) ها و ازاين احزاب، اتحاديه

سازوكارهاي «هنگام تبيين آگاهي، به كلي از شر اين  اي است كه به چوب، بهترين نظريه نظريه. در اين چاربود
 كه بگوييم طور گرايانه باشد. يا اين تر واقع اي بهتر است كه كم ترتيب، نظريه اين خلاص بشود. به »طبقاتي غير

بهترين بودن بايد پرداخت  اين كه براي تاواني. باشد گرايانه واقع همه از تر كم كه است اي نظريه نظريه بهترين
  واقع بسيار سنگين است. به

 فرديهاي طبقاتي  ي روش رايت است. مؤلف با مرتبط ساختن جايگاه ي سرشت فردگرايانه آخر هم مسئله دست
فرد است و نه طبقات. مؤلف به اين مسئله و نيز اين  اشكند كه واحد واكاوي اي را خلق مي نظريه يبه آگاهي فرد

). اين نوع نظريه در ١٨٢نيست (ص  اجتماعيدگرگوني اي قادر به تبيين  واقعيت آگاه است كه چنين نظريه
). در افراد آگاهييا درآمد  طبقه بر تواند تأثيرات طبقات بر افراد را تبيين كند (مثلاً تأثير بهترين حالت صرفاً مي

اين كند كه  طور از خود دفاع مي ي دگرگوني اجتماعي است. نويسنده اين ازهمه يك نظريه بل اما ماركسيسم پيشمقا
 ازهمه بيشكه اي است  نظريهاز اين گذشته  و كندميها تبيين  افراد را بهتر از ساير نظريهبر تأثيرات طبقات   نظريه
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. اما اين درست نيست. رايت براي اعتبار برخوردار استبهتر براي دگرگوني اجتماعي  يتبيين ي ارائهامكان  از
هاي  تبيين پديده قابليت كند اثبات كه ديد نظري را تدارك مي ازهمه پيوندي پيش بايست اش، مي بخشيدن به پروژه

. اما اين هاي اجتماعي ه پديد تبيين [نظريه براي] قابليتگواهي است بر  خودهاي اجتماعي  ي پديده فردي از زاويه
 آغازيم، تنها راه رسيدن به سطح اجتماعي جمع جبري كه واكاوي را از سطح فردي مي كاري است ناممكن. زماني

ها نيست چرا كه  حال، جمع جبري واحدهاي منفرد قادر به تبيين سرشت اجتماعي آن است. بااين [واحدهاي منفرد]
ي  رويكرد نظريه كند. مقرر مي واحدهاي يك كليتين واحدها را در حكم تواند توضيح بدهد چه چيز ا نمي
هاي اجتماعي  وجه با واكاوي ماركسيستي از پديده هيچ خواند اما به ي رايت مي ها كاملاً با روش فردگرايانه بازي
  خواني ندارد. هم

هاي فردي  (اجتماعي) بر پديدههاي طبقاتي  بر اين نكته تأكيد كنم كه واكاوي چگونگي تأثير پديدهمايلم 
همه، انتخاب يك نظريه بايد  بااينديگران است. هم براي ها و  براي ماركسيستهم مطالعات  از اهميت با اي حوزه

بهتري براي  راهنمايكه تبيين و  ه شودبرگزيد بايد به اين دليل باشد. يك نظريه ديگري مبتني بر دلايل
اي كه انتخابش چنين دلايلي داشته است تأثيرات فردي بر طبقات را  مبناي نظريهبايد بر دگرگوني اجتماعي است. 

اساساً كند كه  اي را خلق مي . از همين روست كه نظريهسازد وارونه مياين مسائل را مراتب اهميت رايت  پژوهيد.
  .نيستتبيين دگرگوني اجتماعي قادر به 

  

 Class Politics, Class Consciousness, and the New Middleاي است ازاين مقاله ترجمه

Class  لينك زير قابل دسترس است: دركه http://crs.sagepub.com/content/١٤/٣/١١١  

  هايادداشت

]١[  Class, Politics, and the Economy, by S. Clegg, P. Boreham, and J. Dow. 

London: Routledge and Kegan Paul, ١٩٨٦. Capitalism, Class Conflict, and the 

New Middle Class, by R. Carter. London: Routledge and Kegan Paul, ١٩٨٥. 

Classes, by E. O. Wright. London: New Left Books, ١٩٨٥. 

ي مياني جديد در حفظ  منفعت طبقه«رو است. از سويي، منافع با ابهام روب ي موضع مؤلفان در خصوص مسئله ]٢[
يافته از  و منزلت خود، داراي منفعتي تعين  ) يعني اين طبقه در حفظ سطحِ صلاحيت١٦٩(ص » وجود استوضع م

يافته باشند بلكه اساساً در فرايند   رسد كه منافع از نظر ساختاري تعين نظر نمي نظر ساختاري است. از سوي ديگر، به
طور نيست كه منافعي وجود  اين«كنند:  وضوع را مطرح ميكه مؤلفان اين م اند. كمااين ي طبقاتي شكل گرفته مبارزه
را در قالب منافعي  كنند تا اعضايشان ها هستند كه تلاش مي يافتن، بلكه اين سازمان راه سازمان به  باشند چشم  داشته
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از منافع را  موجود پيش هايي صرفاٌ تعريفي از ترتيب، چنين سازمان اين دهي كنند. به هاي متفاوت سازمان با ميانجي
 .)٢٦٦-٧(صص » كنند ها منافعي مرتبط [با اعضايشان] را خلق مي كنند. ... تاحدزيادي، آن نمي» نمايندگي«
باره و مدلي از پژوهش   چنين رويكردي اصلي اساسي در واكاوي اجتماعي ماركسيستي است. براي بحثي در اين ]٣[

ويژه  )، به١٩٨٧مو كاركردي ( مبتني است، نك به گوليه زمان بر ديالكتيك و واكاوي طبقاتي اجتماعي كه هم
  .٣و  ٢هاي  فصل

 ي جنبه به دو .است نشده پردازي نظريه كافي ي اندازه به المللي بين بعد مؤلفان پيشنهادي هاي طرح در ]٤[
 بحث در كه اين همه از تر مهم اما. است  شدهاي گذرا  صرفاً اشاره خارجي، ي مداخله و سرمايه فرار شده، گرفته ناديده
 مناسبات بافتار درون در را كشور اين دستاوردهاي بايد جا، آن در دستمزدها و اشتغال سطح و سوئد ي درباره

  .داد جاي استثمار مناسبات و المللي بين اقتصادي
  .(١٩٧٧) reprinted in G. Carchedi (١٩٧٥) G. Carchedi .كر.  ]٥[
تر از  كند. اين جنبه از اثر رايت كم بررسي مي طبقاتي بر درآمدهاي افراد را نيز ساختارعلاوه تأثيرات  رايت به ]٦[

اي است كه رايت  صرفاً بر شيوه جا زا است. تمركز من در اين ي تأثيرات ساختار طبقاتي بر آگاهي افراد مسئله مطالعه
طور كه در  پردازد به اين دليل كه، همان ميطبقاتي (افراد) و آگاهي افراد   بستگي ميان جايگاه از طريق آن به هم

هايي تمركز كنم كه در  مايه كند كه بر درون اين نوشته من را وادار مي ابتداي اين مقاله اشاره كردم، محدوديت
 اند. شده مشترك بررسي هرسه اثرِ

 و مديران بين استثمار سباتمنا يبودگ ] خاصرايت بندي صورت در[ كه موافقم.كراتكه ام با من رو، ازاين ]٧[
  ).١١٩: ١٩٨٥كراتكه، به نك( ستمانده ا يباق ناروشن كماكان غيرمتخصصان، و متخصصان بين و غيرمديران،
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